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یادداشــت کوتاه و فهرست گونه پیوست تأملی بر دو یادداشت زیر از 
آن روزنامه [شرق] است:

۱. مسئله تحریم نیست، سعید لیلاز، ۲۲ خردادماه ۱۴۰۲
۲. هزار بار به آینده ایران امیدوار هســتم، گفت وگو با سعید لیلاز، ۲۱ 

شهریورماه ۱۴۰۲
در یادداشــت دوم، ایشــان «تحلیلگر اقتصادی» و «استاد دانشگاه» 

معرفی شده اند.
با توجه به پیشــنهاد روزنامه در یادداشــت دوم مبنی بر «...خواندن 
این مقاله خالی از لطف نیســت و قطعــا می تواند مبنایی برای بحث و 
جدل های ســاختاری در حوزه اقتصاد باشد» یادداشت پیوست صرفا با 
پرداختن به مبنای پژوهش موردنظر (مفهوم رشــد اقتصادی و برآورد 
اندازه آن) تهیه شــده اســت. امید آنکه مورد توجه قــرار گیرد. در این 
صورت ممکن اســت مفاهیم و اســتنتاج های دو یادداشت در آینده با 
تفصیل بیشتر مورد بررسی قرار گیرد. پیش از پرداختن به موضوع اصلی 

دو یادداشت روزنامه شرق، دو نکته جانبی ولی مهم را بیان می کنم:
۱. جایگاه و منزلت رســانه ای روزنامه شرق و وظیفه حرفه ای خود 
را پــاس بدارید تا بتوانید نقش خود را در تحولات کشــور ایفا کنید. این 
امر با بیان دقیق و بدون سوگیری، تکیه بر موردهای مشترک و سعی در 
کاهش تعداد و شدت موردهای اختلافی موضوعات پیش پای کنشگران 

تحولات کشور ممکن می شود.
۲. درشت گویی به دیگران، خودســتایی و بیان کلی گویی های بدون 
پشــتوانه زیبنده هیچ کس نیســت و موجب فروکاستن منزلت و جایگاه 
گوینده آنها می شــود. از این روســت که در فرهنگ مــا: «ادب مرد به ز 
دولت اوســت». به عنوان یک اصل عمومی در حیــات اجتماعی مورد 
تأکید قرار گرفته اســت؛ بنابراین بیــان گفته هایی چون: «کره جنوبی که 
بــه عنوان ایالت پنجاه و یکم آمریکا نیز می توان آن را به شــمار آورد» یا 
«...جنگل خاورمیانه...» یا «تشــبیه امارات متحده عربی به هتل بزرگ از 
قول صدام» یا «نه حتی روی کار آوردن مشت آهنین محمد بن سلمان 
در عربســتان و مشابه آن در امارات متحده عربی...» یا «گاهی اوقات در 
آشــوب فضای سیاســی-اجتماعی که بر اثر حادشدن جریانات خاصی 
نخبگان لنگ لنگان در پی ســلبریتی ها می دوند و اینان نیز خود ســر در 
پی دنبال کنندگان خود در فضای مجــازی دارند و مرادها دل مریدان را 
می جویند، تکرار این مکررات شاید بی سودمندی نباشد، چراکه توهمات... 
به سادگی جای علم را می گیرند و به بدیهیات پیش فرض شده و مسلم 
تبدیل می شــوند...» یــا «...امارات با وجــود نمایانی آکواریــوم بزرگ و 
تبلیغاتی به نام دوبی...» یا «آنها ... در همه این سال ها و به مدد شواهد 
متقن، بر ســر قبری گریســته اند که مرده ای در آن دفن نشده است...» یا 
«...البته اگر از میان مایگی های مرسوم روشنفکری... رهایی یافت» یا «...
برجسته ترین نخبگان ایران... به چنان فرومایگی دچار می شوند و چنان 
فرومی غلتند...» و برخی دیگر از گفته های مشابه و درج آنها در روزنامه 
در یادداشتی که عنوان «پژوهش» را یدک می کشد یا در گفت وگویی که 
به دنبال بیان دقیق تر و کاربردی نتایج آن پژوهش است را زیبنده گوینده 
و روزنامــه نمی دانم. و اما چند نکته درمورد محتوای علمی گزارش که 

بر نتایج آن تأثیر اساسی دارد و پاشنه آشیل آن است:
۱. بنیــاد پژوهش موردنظر بر ارزیابی کلی نقش و جایگاه نســبی 
«تحریم» بر رشــد اقتصادی کشورها اســت؛ بنابراین خشت اول این 
پژوهش اندازه گیری «رشــد اقتصادی» کشورهایی است که برای این 
ارزیابی انتخاب شــده اند و از همین جاســت که معمار دیوار پژوهش 
خشت اول را نه تنها کج می گذارد، بلکه خشتی را می گذارد که پایداری 
ندارد. علاوه بر آن ملاتی نیز که برای روی هم گذاشــتن خشــت های 
این دیوار در نظر گرفته شــده است، چسبندگی و ایستایی لازم را ایجاد 
نمی کنــد و این دیوار نه تنها تا ثریا نمی رســد بلکــه در همان ارتفاع 
مقدماتی خود خراب می شــود و آوار آن به عنوان نتایج پژوهش ارائه 
می شــود. ازاین رو من هم مانند ایشــان بدیهیاتــی را بیان می کنم که 
به احتمال زیاد در شــرایطی اســتثنائی، موردتوجه ایشان (در جایگاه 

تحلیلگر اقتصادی) قرار نگرفته است.

 (Product) یک فرایند است و محصول (Production) الف) تولید
نتیجه آن اســت. بنابراین اســتفاده از واژه محصول ناخالص داخلی به 
جــای Gross Domestic Product یا GDP بهتر و گویاتر اســت که در 

ادبیات حساب های ملی در کشور، از آن استفاده می شود.
ب) محصــول ناخالــص داخلــی از مهم تریــن کمیت هــای کلان 
کمیــت  ایــن  انــدازه  اســت.  ملــی  اقتصادهــای   (Aggregates)
کلان در چارچــوب اصــول محاســباتی نظــام حســاب های ملــی 
(A System of National Accounts یــا SNA) ســازمان ملل متحد در 
قالب سه روش تولید، هزینه و درآمد محاسبه می شود که در حال حاضر 

ویرایش سال ۲۰۰۸ آن مورد استفاده همه کشورهای دنیا است.
پ) رشد اقتصادی کشورها اندازه تغییرات واقعی محصول ناخالص 
 (Volume) داخلی آنها را نشان می دهد و منظور از آن، تغییرات مقداری
عملکرد اقتصاد آنها ســت که تأثیر تغییر قیمت های جاری در آن حذف 
شده است؛ بنابراین، رشد اقتصادی نشــان دهنده شدت نسبی تغییرات 
(افزایشــی یا کاهشــی) ارزش محصول ناخالص داخلی یک اقتصاد بر 
حســب قیمت ثابت (و نه، قیمت جاری) در طول دوره زمانی موردنظر 
(بین زمان پایه و زمان هدف) اســت که اگر سالانه (یا فصلی) محاسبه 
شود رشد سالانه (یا فصلی) و اگر برای یک دوره زمانی چند ساله (چند 

فصلی) محاسبه شود، رشد تجمعی طی دوره زمان نامیده می شود.
تأکیــد بر قیمــت ثابــت در اندازه گیری رشــد اقتصــادی در کتاب 
مرجع نظام حســاب های ملی، تمام ســازمان های آماری ملی کشورها 
(و از آن جملــه در مرکــز آمار ایران و بانک مرکزی جمهوری اســلامی 
ایران) و تمام ســازمان های آماری بین المللی (و از آن جمله دفتر آمار 
ســازمان ملل متحد، بانک جهانی، ســازمان بین المللــی کار، صندوق 
بین المللی پول و...) به صراحت بیان شــده اســت و حتی در مجموعه 
آمــاری مورد اســتناد پژوهش، یعنــی نماگرهای بین المللی توســعه 
(World Development Indicators) از نماگر رشــد محصول ناخالص 
داخلی (GDP Growth) به وضوح قابل اســتخراج است. حال چگونه 
اســت که در ابتدای یادداشــت اول به صراحت از «رشــد اقتصادی این 
کشــورها... به قیمت جاری...» یاد می شــود و در پایان آن با بیان اینکه 
«صرف نظــر از ایــن آمار شــگفت انگیز بانک جهانی، اطلاعــات و آمار 
منتشرشــده از سوی مراکز رسمی جمهوری اســلامی ایران مانند بانک 
مرکزی* نیز نشان می دهد که اقتصاد ایران از زمستان سال ۱۳۹۸ - لطفا 
توجــه کنید به قیمــت ثابت و نه قیمت جاری مدنظــر بانک جهانی - 
بی وقفه و تاکنون در منطقه رشد قرار دارد بر درستی آن و انتساب آن به 

بانک جهانی تأکید می کند.
ت) شدت نسبی تغییرات ارزش محصول ناخالص داخلی کشورها 
بر حســب قیمت جاری و قیمت ثابت آن متفاوت و برای کشورهای 
دارای نرخ تورم زیاد (مانند ایران) بسیار زیاد است. برای نشان دادن این 
تفــاوت توجه کنید که طبق آمارهای مرکز آمار ایران، ارزش محصول 
ناخالص داخلی کشور در ســال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ بر حسب قیمت 
جــاری به ترتیب ۲۵٫۹۸۹ و ۳۵٫۳۷۵ هزار میلیارد ریال و بر حســب 
قیمت های ثابت ۱۳۹۰ به ترتیــب ۷٫۴۹۸ و ۷٫۱۵۶ هزار میلیارد ریال 
اســت که بر پایه آنها نرخ تغییرات ســالانه ارزش محصول ناخالص 
داخی کشــور در سال ۱۳۹۸ نسبت به ســال ۱۳۹۷ بر حسب قیمت 
جاری در حدود ۵۳٫۸ درصد اســت، در حالی کــه اندازه متناظر آن بر 
حســب قیمت ثابت نه تنها مثبت نیســت بلکه منفی و حدود ۴٫۶- 
درصد است. به بیان دیگر در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ اقتصاد 
کشور نه تنها رشد مثبت نداشته و بزرگ تر نشده است  بلکه حدود ۴٫۶ 

درصد هم کوچک تر شده است.
همچنین متوســط نرخ تغییرات ســالانه ارزش محصول ناخالص 
داخلی کشور در دوره زمانی ۲۰۲۲-۲۰۰۰ (طبق اطلاعات بانک جهانی) 
بر حسب پول ملی با قیمت جاری حدود ۲۶ درصد و با قیمت های ثابت 
تنها ۲٫۹ درصد اســت. البته این تفاوت در کشــورهایی که تورم کمی را 
تجربه می کنند یا اقتصاد آنها دارای فراز و فرودهای کوتاه مدت نیســت، 
کمتر اســت. بنابراین اشتباه پژوهش موردنظر از محتوای مفهومی رشد 
اقتصادی و تفاوت ملموس شــتاب افزایــش قیمت ها در ایران و برخی 
کشورهای دیگر مورد بررســی برای کالاها و خدمات مرتبط با محصول 
ناخالص داخلی (اعم از آنها که در سمت تولید آن یا در سمت مصرف 

واســطه ای برای تولید قــرار می گیرند) که نهایتــا ضریب تعدیل ارزش 
محصــول ناخالــص داخلــی (GDP Deflator) را اندازه گیری می کند، 
موجب ایجاد نتایج هیجان انگیز برای تحلیلگر پژوهش شــده است که 
در تحلیل آماری مقایسه رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه به آن 

اشاره کرده اند.
ث) رشد (تجمعی، ســالانه) هر متغیر در یک دوره زمانی تابعی از 
اندازه آن متغیر در ســال پایه (سال اول) و سال هدف (سال پایانی) آن 
دوره زمانی اســت و نشان دهنده تحولات ســالانه آن متغیر در هر یکی 
از ســال های آن دوره زمانی نسبت به سال قبل از آن نیست، به ویژه اگر 
اندازه متغیر موردنظر در طول ســال های دوره زمانی دارای فراز و فرود 
سینوسی باشــد؛ بنابراین در آنجا که گفته می شود: «مبنای تقسیم بندی 
زمانی درون این دوره ۲۱ ســاله ایران بوده اســت...»، این تقســیم بندی 
ممکن اســت برای دیگر کشورهای مورد بررســی تأثیر متفاوت (افزون 

برآوردی یا کم برآوردی) داشته باشد.
ج) توصیه نظام حســاب های ملی آن اســت که بــرای اندازه گیری 
رشــد اقتصــادی کشــورها و مقایســه آنها کافی اســت کــه از ارزش 
محصــول ناخالص داخلــی آنها بر حســب قیمت ثابــت و پول ملی 
(National Currency یا Local Currency) استفاده شود و تفاوت سال 
پایه قیمت ثابت در کشــورهای مختلف تأثیری در این اندازه گیری ندارد. 
همچنان که به وضوح در آمارهای بانک جهانی نیز می توان دید که اندازه 
رشد اقتصادی کشورها بر حسب پول ملی هر کشور، پول ملی یک کشور 
منتخب مانند دلار آمریکا (US $) و یا پول نمادین بین المللی با نام دلار 
بین المللــی(International$) در ارزش گــذاری بر مبنای برابری قدرت 

خرید هیچ تفاوتی نمی کند.
چ) برخــلاف آنچــه در یادداشــت پژوهــش آمده اســت،  مبنای 
ارزش گــذاری محصــول ناخالص داخلــی کشــورها در روش برابری 
قدرت خرید، دلار آمریکا (US$) نیســت  بلکــه پول نمادینی به نام دلار 

بین المللی (International $) است.
 (Scaling) ح) روش برابری قدرت خرید، اصــولا برای رتبه بندی
اندازه نسبی اقتصاد کشورها در مقایسه با یکدیگر معرفی و بسط داده 
شــده است و استفاده از آن برای برآورد رشد اقتصادی کشورها هیچ 
مزیتی ندارد. ضمن آنکه اســتفاده از آن بر حســب قیمت جاری در 
بررسی های ســری زمانی هیچ گونه مبنای علمی ندارد و برآوردها را 

با تورش همراه می کند.
خ) با توجه به آنچه در بالا گفته شــد، نتایج مورد اشاره در پژوهش 
موردنظر (در یادداشــت اول) و تأکید بر آنها در یادداشت دوم به عنوان 

مقایسه رشد اقتصادی کشورها فاقد اعتبار علمی است.
د) ضمنــا «در حالی که در مجموعه آماری نماگرهای بین المللی 
توسعه بانک جهانی، کشور افغانستان فاقد اطلاع آماری سال ۲۰۰۰ 
اســت، جای سؤال است که در پژوهش موردنظر چگونه از این سال 
به عنوان سال پایه در دوره زمانی ۲۰۰۰-۲۰۲۱ و ۲۰۱۰-۲۰۰۰ استفاده 

شده است.
ه) در پایان به چند نکته درمورد مقایســه نسبی رشد اقتصادی ایران 
با کشورهای منتخب مورد بررسی در پژوهش موردنظر اشاره می کنم که 

توسط نگارنده تهیه شده است:
• متوســط رشــد ســالانه اقتصاد ایران در دوره زمانی ۲۰۰۰-۲۰۲۲ 
معادل ۲٫۹ درصد است که از همه کشورهای موردنظر –به جز آرژانتین، 
آفریقای جنوبی و برزیل- کمتر اســت. در نتیجه، اندازه اقتصاد ایران در 
این دوره زمانی در قیاس با اندازه اقتصاد آن کشــورها –به جز کشورهای 

مورداشاره- کوچک تر شده است.
• ازآنجاکه کشورهای چین، قطر، آذربایجان، ویتنام، هند و قزاقستان 
متوسط رشد سالانه بیشتری را در این مدت تجربه کرده اند، اندازه نسبی 
اقتصاد آنها در قیاس با اقتصاد ایران در این دوره زمانی افزایش بیشتری 

را نشان می دهد.
• حتی متوسط رشد ســالانه اقتصاد عراق (۲٫۹۴ درصد) در این 
دوره زمانی کمی بیشتر از آن برای اقتصاد ایران (۲٫۹۰ درصد) است، 
از این رو اندازه نسبی اقتصاد عراق در ابتدا و انتهای دوره زمانی مورد 
بررســی در قیاس با اقتصاد ایران بســیار اندک (از ۰/۲۹۹ به ۰/۳۰۲) 

افزایش یافته است.

* لازم اســت گفته شــود که طبق قانون مصوب مجلس شــورای 
اســلامی در ســال ۱۳۵۳ و قانون برنامه ششم توسعه مصوب مجلس 
و مصوبه هــای مبتنــی بر آنها، تنها مرجع رســمی تهیه و انتشــار آمار 
حساب های ملی کشــور مرکز آمار ایران است و بانک مرکزی علی رغم 

نقش مؤثر در ایجاد نظام حساب های ملی در کشور تا سال ۱۳۵۳ و بعد 
از آن، در حال حاضر دارای مرجعیت رســمی قانونی نیست و استفاده از 
آمار حســاب های ملی آن بانک توسط مسئولان کشوری و سازمان های 

بین المللی می تواند محل سؤال باشد.

« »
مدرک کارشناسی  فارغ التحصیلی اینجانب ویدا  ساجدی فرزند محمدحسین 

به شماره شناسنامه ۰۰۱۶۳۲۵۶۵۶ صادره از تهران در مقطع کارشناسی 
رشته برق- الکترونیک صادره از واحد دانشگاهی تهران جنوب به شماره 

۰۱٤/۳۲۲٤٦-۱٤/۰۸مفقود گردیده است و فاقد اعتبار میباشد از یابنده تقاضا 
می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب به نشانی تهران 

خیابان کریم خان زند- خیابان ایرانشهرشمالی- نبش آذرشهر پلاک ۲۰۹ و یا کدپستی 
۱٥۸٤۷۱٥٤۱٤ ارسال نماید.

« امام حسینی/دانشگاه رسام ارسال نماید.کرج/خیابان شهید بهشتی/میان جاده/به سمت باغستان/نرسیده به میدان از یابنده تقاضا میشوداصل مدرک را به دانشگاه غیرانتفاعی رسام به نشانی مفقود گردیده وفاقداعتبار می باشد.گرافیک صادره از واحد دانشگاهی غیرانتفاعی رسام به شماره  ۹٦۱۱۲۰۳۰۳۰ شناسنامه ۰۰۲۲٤۹۳٤۰۹ صادره از تهران در مقطع کارشناسی پیوسته در رشته  کارت دانشجویی  اینجانب نگار سادات غیاثی فرزند سید مهدی به شماره  «

جنگ هشت ساله از منظر حقوق بین الملل و چند پرسش
آثــار حقوقی مســئولیت رژیم عراق را می تــوان به دو 

بخش مسئولیت مدنی و مسئولیت جزائی تقسیم کرد:
نقض آشــکار قانون در قالب قراردادها، وفای به عهــد و اصل پایبندی به قراردادها و 

تعهدات (pacta sunt servanda) در حقوق مدنی و بین المللی... .
اصــل لاضرر در حقــوق داخلی و بین المللی که به موجــب آن هرکس موجب ایراد 
ضرر و زیان به دیگری شــود، ملزم و مکلف به جبران زیان وارده خواهد بود و مطابق 
همــه نظام های حقوقــی و قضائی، اعم از داخلی و بین المللی جبران خســارت باید 
حتی الامــکان همه آثــار عمل خلاف قانون را برطرف کند و وضعــی را برقرار کند که 
مبتنی بر رویه قضائی منبعث اســت از رأی: chozrow دیوان دادگســتری بین المللی 

مورخه ۲۷ جولای ۱۹۲۷ (۵ تیرماه ۱۳۰۶)».
به زبان دیگر می توان گفت: جبران خسارت، نتیجه طبیعی یا عوض ضرر تلقی می شود.
از طــرف دیگر، مطابق یکی از اصول مســلم و معتبر حقوق بین الملل عمومی، نقض 
یکی از الزامات بین المللی، ایجاد تعهد مبنی بر جبران خسارت ناشی از عمل نقض، به 

شکلی مناسب را ایجاب می کند.
بدیهی است که عراق ملزم به پرداخت خسارات مالی، جانی و معنوی ناشی از جنگ 
 jus بوده است و این مســئولیت به نقض قاعده بین المللی و به رسمیت شناخته شده

And Bellum (نقض از طریق توسل به زور) برمی گردد.
به دیگر سخن، اقدام به جنگ تجاوزکارانه، مسئولیت دولت متجاوز را به دنبال دارد.

و بر همین مبناست که ماده ۲۳۱ معاهده صلح ورسای (traite de versailles) ۱۹ ژوئن 
۱۹۱۹ (ششم تیرماه ۱۲۹۸)، «دولت آلمان و متحدین را مسئول و جوابگوی جبران کلیه 
ضایعات و خســارات وارده بر حکومت های متفق و پیوستگان آنها می داند و خسارات 
ناشی از جنگ تجاوزکارانه را جنایتی بین المللی اعلام می کند» و در این زمینه کمیسیون 
اقدام به تدوین حقوق بین الملل کرده اســت؛ پروتکل ژنــو ۱۹۷۴ (۱۳۵۲)، قطع نامه 
مجمع عمومی ملل متحد مورخه ســپتامبر ۱۹۲۷ (مهرماه ۱۳۰۶)، قطع نامه مورخه 
۱۹۷۰ (۱۳۴۸)، و قطع نامــه ۳۳۱۴ مورخه ۱۹۷۴ (۱۳۵۲) مجمع عمومی ملل متحد 
نیز جنگ تجاوزکارانه را جنایتی بین المللی و علیه بشریت قلمداد کرده و بر مسئولیت 

دولت متجاوز تأکید دارد.
شایان یادآوری است که خسارات مالی و مادی شامل همه خسارات مستقیم، خسارات 
غیرمســتقیم، عدم نفع و هزینه هــای مربوط به درمان مجروحان جنگی، مســتمری 

خانواده شــهدا، جانبازان، آزادگان، ایثارگران و... محســوب می شود. و بر همین سیاق 
است جایگاه خسارات معنوی.

در بخــش دوم مســئولیت جزائی رهبــران و فرماندهــان نظامی ارتــش مهاجم و 
متجــاوز قرار دارد، که به علت کمی وقت از توضیح بیشــتر خــودداری و تنها به این 
نکته بســنده می کند که آمر باید به ســزای اعمال خود برســد و مأمور تنها به صرف 
مأمور بودن از مجازات معاف نخواهد شد، مگر در سایه وجودی معذوریت های قانونی 

محکمه پسند... .
بایــد بپذیریم که تهاجم ویرانگــر ارتش عراق به ایران در گرماگــرم وقوع انقلاب تنها 
یک مواجهه نظامی و مداخله  گســترده در درون مرزهای ایران نبوده است؛ بلکه این 
رژیم متجاوز در عمل به همه موازین و اصول اخلاقی از جمله رفتارهای ضدانســانی 
با غیرنظامیان و انهدام زیرســاخت های کشــور مورد تهاجم تا آنجا که در توان داشته 
دست یازیده است. خوب می دانیم در آغازین روزهای جنگ، در مدت کوتاهی ۱۰ شهر 
مرزی خرمشهر، سوســنگرد، بستان، مهران، دهلران، قصرشــیرین، هویزه، نفت شهر، 
ســومار و موســیان به اشغال ارتش  این کشــور در آمد و این در حالی بود که هم زمان 
شــهرهای آبادان، اهواز، دزفول، شوشتر اندیمشک، اسلام آباد غرب و گیلان غرب آماج 
گلوله های توپخانه آن ارتش قرار می گرفت، پیامدی ســنگین و جبران ناپذیر که در گذر 
هشت سال جنگ به آواره کردن بیش از دو میلیون شهروند از ساکنان شهرهای اشغالی 
منجــر و چه فجایعی که از رهگذر آن به بار نیامد! ویرانی پالایشــگاه ها، مجتمع های 
پتروشــیمی، نیروگاه های برق، پل ها، مدارس و از همه مهم تر شهادت ۲۱۳ هزار نفر از 
فرزندان شجاع میهن در قالب نیروهای مردمی، نظامی، انتظامی و صدها هزار مجروح، 
شیمیایی و آزاده با صدمات آزاردهنده جسمی و روحی و نیز صدها مفقودالاثر و به اینها 
اضافه کنید، خســارات وارده بر مناطق مسکونی، ادارات و دفاتر عمومی و خصوصی، 
تســهیلات شــهری، غارت گمرک و اموال خانه های رهاشده در شهرهای اشغالی را از 
طرف ســربازان ارتش عراق، فاجعه بمب های خوشه ای و گازهای کشنده، به کارگیری 
ســلاح های ممنوعه در جبهه ها، بمباران شیمیایی حلبچه و سردشت و بمباران های 
کور و بی وقفه شــهرها از تبریز و تهران بگیر تا اصفهان و شیراز، دیگر شهرهای جنوب 
وجنــوب غربی و غرب که جای خود دارد! به روایــت آموزه های تاریخ و از آنجایی که 
دوســتی و دشمنی همیشگی در رابطه دولت ها و ملت ها معنا ندارد، مصالح و منافع 
امروز و فردای کشــورمان ایجاب می کند، از مطالبات و خواسته های بحق  مان در قالب 

دفاع از حقوق مردم نسبت به هیچ شخصیت حقیقی و حقوقی در هر جامه و جایگاه 
و به هر بهانه کوتاه نیاییم.

چه باشیم یا نباشــیم، خواهی نخواهی، دیر یا زود، جنگ دیده ها و جنگ ندیده ها، ما را 
مورد بازخواست  قرار داده و در این زمینه از ما خواهند پرسید!

در پاسخ به آنها، به ویژه آسیب دیدگان از رهگذر این جنگ ویرانگر چه جوابی داریم؟!
اگر بپذیریم که  «خط قرمز هر ملتی منافع و مصالح آن ملت است  » که همگی به این  
مهم  ســخت پایبند بوده و هستیم، پس از یاد نبریم که نســل امروز و فردا و فرداهای 
بعدی ما را نخواهند بخشــید، اگر برحقوق حقه ملت در این زمینه یعنی خسارت های 

وارده از رهگذر جنگ به کشورمان چشم پوشیده و آن را نادیده انگاریم!
مسئولیت قانونی دولت وقت عراق درباره موارد فوق بر اساس کنوانسیون های مربوط 
به جنگ محرز بوده است و با تعیین «دولت جایگزین» آثار اعمال دولت قبل بر «دولت 
حاکم امروزی» اســتوار و پا بر جاست و اصولا مفهوم شناسایی دولت جدید (جانشین) 
در حقوق بین الملل بیانگر این واقعیت اســت که ســایر دولت ها می پذیرند که دولت 
جانشین رعایت قواعد و کنوانســیون های حقوق بین الملل را که دولت قبلی پذیرفته 
اســت، باید در ســرلوحه کار خود قرار دهد و بازیگر حقوق بین الملل ملزم به رعایت 
قاعده بازی است؛ بنابراین با عنایت به گزارش دبیرکل وقت سازمان ملل متحد (جناب 
خاویــر پرز دوکوئیار) در معرفی عراق به عنوان آغازگر جنگ و قطع نامه ۵۹۸ شــورای 
امنیت ســازمان ملل متحد، دولت قانونی وقت عراق سبب خســارات وارده و ناقض 

کنوانسیون های مربوط به جنگ بوده است.
شــروع جنگ و تجاوز به خاک ایران بنا به اعلام ســازمان ملل متحد و بر مبنای صدها 
ســند و مدرک قانونی محکمه پسند و قابل اســتناد در مجامع رسمی و بین المللی از 
ناحیــه دولت عراق صورت گرفته اســت، دولت ایــران آغازگر جنگ نبــوده و دولت 
جایگزین دولت سابق در چارچوب قوانین بین المللی متعهد به پرداخت خسارت های 

مادی و معنوی وارده بر ملت ایران است.
چگونه اســت که دولت کویــت به تمام و کمال همه خســارت های ۵۲ میلیارد و ۴۰۰ 
میلیون دلاری ناشــی از تهاجم ســال ۱۳۶۹ رژیم عراق به آن کشــور را تا دلار آخر در 
نیمه دوم بهمن ماه ۱۴۰۰ در چارچوب قوانین بین المللی از دولت فعلی عراق وصول 

می کند؛ اما ما تاکنون کمترین اقدامی در این باره نکرده و سکوت اختیار کرده ایم؟!
مانع ها بر سر راه ما در گرفتن حقوق حقه مردم  ایران از دولت عراق کدام اند؟

چرا مسئولان در این باره با صاحبان حق (مردم) از بیان حقیقت ابا داشته و دارند؟!
مگر نه این اســت که در این جنگ خانمان سوز جان و مال و حیثیت همین مردم بوده 

است که آسیب دید؟!
افکار عمومی از خود می پرســد چرا این همه از ریز و درشت زوایای جنگ از بام تا شام 

گفته می شود، جز اعاده حقوق حقه برباد رفته  ملت در این جنگ ویرانگر؟!
پیام سکوت دولتمردان دراین باره از سال ۱۳۶۷ تاکنون چیست؟!

جا دارد برای یک بار هم که شــده، مســئولان در این زمینه رو راســت و شفاف با مردم 
ســخن گفته و گزارشی از اقدامات شــان را در این زمینه به «ولی نعمتان انقلاب» ارائه 

دهند!

ادامه از صفحه اول

2000
723

4358
*

32
292

2136
153
976
687
51

2724
138
237

1203
216
369
192
871
496
317
562
520

2028
2347

2022
1356

25685
*

153
1119
4027
512

2816
1038
262

10057
307
507

3419
409
961
423

1821
807
701

1419
1286
3250
1079

محصول ناخالص داخلى
2000
1,00
6,30

*
0,04
0,40
2,96
0,21
1,35
0,95
0,07
3,77
0,19
0,33
1,67
0,30
0,51
0,27
1,20
0,69
0,44
0,78
0,72
2,81
1,49

2022
1,00

18,95
*

0,11
0,83
2,97
0,38
2,08
0,77
0,19
7,42
0,23
0,37
2,52
0,30
0,71
0,31
1,34
0,60
0,52
1,05
0,95
2,40
1,73

سهم نسبى هر کشور نسبت به ایران کشور

ایران
چین

افغانستان
آذربایجان

ویتنام
روسیه

قزاقستان
ترکیه

آرژانتین
قطر
هند

مراکش
شیلى

اندونزى
عراق
مالزى

اسراعیل
عربستان صعودى
آفریقاى جنوبى

امارات متحده عربى
مصر

پاکستان
برزیل
کره

متوسط رشد سالانه طى دوره

2,90
8,40

*
7,35
6,30
2,92
5,65
4,93
1,89
7,69
6,12
3,71
3,53
4,86
2,94
4,44
3,66
3,41
2,23
3,67
4,30
4,20
2,17
3,59

جدول شماره 1- برآورد متوسط رشد اقتصادى سالانه و اندازه نسبى اقتصادهاى منتخب در دوره زمانى 2000-2022 (PPP، قیمت ثابت2017، میلیارد دلار بین المللى، درصد)

مأخذ: مجموعه آمارى نماگرهاى بین المللى توسعه، بانک جهانى

خشت کج
نقدي به یك گفت وگو و یادداشت از سعید لیلاز

ابوالفضل ابوالفتحى قمى

2000
8350827

17251
*
7

1445085
48910
4635
735
480
135

43267
532

95614
4121726
112211

579
717

1422
2827
728

1835
16790
2707

903551

2022
15663252

101665
*

32
5545716

92223
15516
2121
725
690

159711
1185

205023
11710398

212409
1507
1581
2975
4596
1610
4634

41511
4338

1964832

محصول ناخالص داخلى
20002022

سهم نسبى هر کشور نسبت به ایران کشور

ایران
چین

افغانستان
آذربایجان

ویتنام
روسیه

قزاقستان
ترکیه

آرژانتین
قطر
هند

مراکش
شیلى

اندونزى
عراق
مالزى

اسراعیل
عربستان صعودى
آفریقاى جنوبى

امارات متحده عربى
مصر

پاکستان
برزیل
کره

متوسط رشد سالانه طى دوره

2,90
8,40

*
7,35
6,30
2,92
5,65
4,93
1,89
7,69
6,12
3,71
3,53
4,86
2,94
4,44
3,66
3,41
2,23
3,67
4,30
4,20
2,17
3,59

جدول شماره 2- برآورد متوسط رشد اقتصادى سالانه و اندازه نسبى اقتصادهاى منتخب در دوره زمانى 2022-2000 (قیمت ثابت، میلیارد واحد پول ملى، درصد)

مأخذ: مجموعه آمارى نماگرهاى بین المللى توسعه، بانک جهانى

قابل اندازه گیرى نیست


